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 قياس فرضي در معناشناسي روايتنقش

»ّنِ اللهلُوا عقعيل«
*مهدي نصرتيان اهور

 چكيده
ب قياس فرضي يكي از راه ميه هاي حل مسئله ازا رود. عمده اقسام قياس فرض عبارتشمار قياس:ند

و خلاقانه. در بررسي روايت  و«فرضي اضافي، ناقص هاءِأنَبْي ثَ اللّهعب عبادهما ليعقلُوا عنِرسلَه إِلىَ إِلاّ

؛فرض ايدئولوژيكي خاصي است مبتني بر پيشكهاز قياس فرض اضافي استفاده شده است گاه»اللّه

ولي با استفاده از قياس فرض ناقص نشان داده شده است كه قياس فرض اضافي استفاده شده با سياق

و درنتيجه نمي و بيروني اين روايت سازگار نيست  تواند مورد پذيرش باشد.دروني

 قياس فرضي، قياس فرضي اضافي، قياس فرضي ناقص، قياس خلاقانه. واژگان كليدي:

و متون.*  دكتراي مدرسي معارف، گرايش قرآن

9/10/93تاريخ تأييد:28/7/93تاريخ دريافت:
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 مقدمه
مي كه انسان با مجهولي روبههنگامي مي از راه،شودرو تواند مسئله خود را هاي مختلف

حل كند؛ ممكن است شخص از روش قياس به حل مجهول خود بپردازد يا ممكن است 

دهد يا به تمثيل متوسل بشود. اين سه روش ازجمله استقرا را در پيش روي خود قرار راه

و مشهور در حوزه منط روش بهاي معروف ميهق ) به اين Peirce( پيرسولي؛آيندشمار

مي،سه روش و گاه نيز به آن نوع ديگري را افزود كه گاه از آن با نام قياس فرضي ياد كند

 گويند.فرضيه مي

ميEco.umberto( اكو برد كه در ادامه ) براي قياس فرضي سه صورت مهم را نام

مي به  شود:اختصار هر يك تشريح

 كدگذاري اضافياول:

 كدگذاري اضافي، خود دو صورت دارد:

و مراد جدي متكلم الف) كدگذاري سبك آورانه بلاغي: گاهي ميان معناي استعمالي

ولي؛بدين صورت كه مراد جدي متكلم همان مراد استعمالي او نيست؛تفاوت وجود دارد

در اين صورت مراد.ه كردتوان از مراد استعمالي كلام براي رسيدن به مراد جدي استفادمي

و وسيله پي استعمالي كلام كد  بردن به مراد جدي متكلم است. اي براي

ب) كدگذاري اضافي ايدئولوژيكي: گاه خواننده با ايدئولوژي خاصي به متن نظر

و در صدد فهم آن متن برمي مي ،آيد. در صورت هم افقي ايدئولوژي خواننده با متنكند

بدين صورت كه آن ايدئولوژي خاص كدي براي؛گيرديك كدگذاري اضافي صورت مي

ميفهم متن قرار مي و سبب كه گونهبه؛تر از متن به دست بيايد شود مطالبي عميقگيرد اي

. در اين يافتگاه به چنين برداشتي دست نمي هيچ،اگر اين طرز فكر خاص وجود نداشت

خ ميروش خواننده بار معنايي دهد كه با توجه به كدهاي قبلي اصي را به متن نسبت

 برگرفته از متن امكان چنين برداشتي وجود نداشت.

 كدگذاري ناقص دوم:

اي كه هيچ يك از اين گونهبه؛دكنگاهي احتمالات متعددي از متن به ذهن انسان خطور مي
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ه مد نظر را از ميان اين احتمالات بر ديگري ترجيح ندارند. در اين مواقع خواننده، قاعد

مي؛كنداحتمالات انتخاب مي كه؛گيردولي اين انتخاب با توجه به سياق صورت بدين معنا

مي با توجه به سياق برخي از ويژگي و برخي ديگر كمرنگ شود؛ در هاي معاني برجسته

مي اي نسبت به ساير فرضيه نتيجه فرضيه باها برتري پيدا ه به توج كند. در اين صورت

مي اي درباره واژه سياق، فرضيه و اي خاص ترتيب داده شود كه در خود متن چنين فرضيه

 بلكه فرضيه مذكور با توجه به سياق حدس زده شده است.،اي وجود نداشت قاعده

 قياس فرضي خلاقانهسوم:

خلاقانه اي از نو ابداع گردد كه نام اين روش را نيز قياس فرضي گاه نيز لازم است فرضيه

و جايگاه بسيار والايي را در تفكرات بشري به خود. شودناميده مي قياس فرضي نقش

و در برخي موارد اختصاص مي دهد. اين نوع استدلال در برخي موارد بسيار پبجيده است

مي صورت نسبتاً بهآساني را به خود مي گيرد. توان گفت قياس فرضي چيزي طورخلاصه

ص1389نيا،يجز حدس نيست ( قائم ).296-292ص،

و«تبيين احتمالات مختلف در روايت هاءأنَبِْي ثَ اللّهعب تا»:...ما اكنون نوبت آن است

رسلهَ إِلَى عباده إِلاّ ليعقلُوا عنِ«احتمالات مختلف درباره معناي روايت  و هاءأنَْبِي ّثَ اللهعا بم

ّالله) ج1365كلينى،» ي بايد گفت كه در اين ) بيان گردد. به صورت اجمال16ص،1،

همه آنها با هم صحيح نبوده هاي فرضي مختلفي صورت گرفته است كه قطعاً روايت قياس

و مراد جدي اين روايت باشد. در اين نوشتار دو صورت از اينو نمي تواند بيانگر مقصود

و بررسي تطبيقات  بهميتحليل و قراي شود تا با توجه و سقم آنها مطلع شواهد ن از صحت

و برخي ديگر به سبك شد. برخي از اين تطبيقات به شيوه كدگذاري اضافي ايدئولوژيكي

بي ناقص صورت گرفته است. براي اينكدگذار ه كه بتوان تصور اجمالي از اين دو احتمال

و ترجمه،دست آورد و سپس به هاي مختلف از اين رواي ابتدا لازم است احتمالات ت بيان

و بررسي هر يك از اين احتمالات پرداخته شود.  نقد

بهچهار احتمال اختصار بيان در بيان مقصود روايت مذكور قابل تصور است كه در ذيل

 گردد:مي
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و برنامه،اينكه پيامبران مردم را از طرف خدا.1 هاي يعني آنها مردم را با توجه به دستورات

خد القاء عاشده از طرف نمودن به پيامبر نسبت داده شده قل كنند. در اين احتمال فعل عاقلا

در اين عمل وظيفه؛ منتهااست اي است كه خداوند بر عهده آنها گذاشته است. اين احتمال

 متون زير قابل مشاهده است.

را- و رسولانش مبعوث نكرده به بندگانش جز براي خدا پيغمبرانش

ص1ج،1375،اى كمره( نكه از خدا خردمند شوندآ ،49.(

و رسولانش اى هشام- ب خدا پيغمبران سوى بندگان نفرستاده را

ا-مگر براى آنكه از خدا خردمند شوند ز يعنى معلومات آنها مكتسب

و سنت باشد نه از پيش خود ،پس هر كه نيكوتر پذيرد-كتاب

ب و آنكه ني،فرمان خدا داناتر استه معرفتش بهتر است كوتر عقلش

و كسي و آخرت بالاتر،تر است كه عقلش كامل است مقامش در دنيا

[بي مصطفوى( است جتا]، ص1، ،19.(

اي ليعرف العباد بتعليم الرسل وتفهيمهم من االله مالايعلمون من عند-

ج1388 ملاصالح،(مازندراني انفسهم ص1، ،187(.

كه اعطاي عقل فعل خداست، طوري چون همان اينكه خداوند مردم را خردمند سازد؛.2

ساختن به عنوان فعل مباشري ساختن نيز فعل خداست. در اين احتمال عاقلخردمند

را يعني خداوند مستقيماً؛شودخداوند محسوب مي بندگانش را عاقل نمايد. اين احتمال

 توان در نصوص زير مشاهده كرد:مي

).219ص،تا][بي حلي،( ...ه االله العقلأو اعطا ...عقل عن االله

االله ...عقل عن االله ).138ص،1ج،1404(مجلسى، ...العقل أو أعطاه

و عاقل كار هدايت.3 و بالذات از جمله افعال خداست كردن بر؛نمودن اولا به عبارتي

ب،خداست كه بندگانش را هدايت كند از طرف،عهده گرفتهرولي پيامبران اين عمل را

 خداوند اين لازم را انجام خواهند داد. اين احتمال نيز در متن زير قابل رؤيت است: 

لي- ماؤ...او من دي الرسل عنه عباده وارشادهم الي دين�5%�:لزمه

(مازندراني ، 1388، الحق من عقلت عن فلان اذا اديت عنه ما لزمه
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ص1ج ،187(.

و اينكه مردم به قدري از جهت عقلي.4 رشد كنند كه از اوامر خداوند هدايت پذيرند

مي.مطيع شوند و رسولان به مردم ابلاغ كنند. در اين احتمال عمل اين اوامر را نيز پيامبران

گرچه،بدين صورت كه بندگان هدايت را بپذيرند؛هدايت به بندگان نسبت داده شده است

خدا پيرويييا فرامين انبياشدن بدين جهت است كه از دستورات الهي اين هدايت

ني كرده مياند. اين احتمال را :توان در عبارت هاي زير پي گرفتز

(حلي، يفيض االله علومه عليه بغير تعليم �1�A، أو بلغ عقله الى ...-

.)138ص،1ج،1404 / مجلسى،219ص تا]،[بي

 بررسي تحليلي احتمالات مختلف قياسي فرضي در روايت مطرح شده.1
قدند مقصود از روايت همانتعماز ميان اين چند احتمال برخي از پيروان مكتب تفكيك

احتمال دوم است. آنها براي اين برداشت از كدگذاري اضافي ايدئولوژيكي نيز بهره 

به صورت مقدمه، ابتدا بايد اجمالاً،كه اين كدگذاري اضافي آشكار گردداند. براي اين گرفته

و عقل از  ديدگاه اين مكتب تشريح گردد: حقيقت علم

و بقيه و عقل است كه از حجيت ذاتي برخوردار است تنها علم

 ها بايد به اين دو برگشت كنند. عقل نيز برگرفته از علم است حجت

).13ص، 1418(مرواريد،

و سپس حقيقت عقل تبيين گردد. به همين جهت لازم است ابتدا حقيقت  علم

و مظهر استمطابق روايت علم همان گونه اي كه غير از علم هيچ گونهبه؛كاشف

و مظهري در ميان مخلوقات يافت نمي به؛شودكاشف ار بايد اين علم، مظهر غيرچنا پس

درياشيا،بدين صورت كه علاوه بر اينكه خود ظاهر است؛خودش هم باشد ديگر نيز

و ظاهر مي پيسايه نور او كشف گونه است كه انسان بدين بردن به مظهريت علم شوند.

ميدرمي،كندوقتي به نفس خودش نگاه مي و يابد كه نفس خودش را احساس و تحقق كند

ديگري با حواس ظاهري آنها را درك كردهييابد. همچنين وقتي به اشياوجودش را مي

و معقوله خود نگاه مي براي يابد كه برخي از آنها درمي،كنداست يا وقتي به امور متصوره

و برخي ديگرا او مكشوف ميپنهانند را كند كه قبلاً. همچنين در خود احساس چيزي
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و نسبت به آن هيچ آگاهي نداشتنمي ولي بعد از گذشت زماني به آن علم پيدا،دانست

ازي كشفاشيا(يابد كه مكشوف غير از كاشف است لذا انسان درمي؛كرده است شده غير

ازي. هميچنين درم)علم است و يابد كه نفس او نيز از جمله همين امور مكشوفه است

مي،جهت خصوصيت جداي از آنها نيست برد كه نفس خودش كاشف به نفسه پس پي

و،نيست مكشوفه چيز ديگري وجود دارد كه كشف همه اين امور اشياي بلكه وراي نفس

-20ص، 1418د،(مرواري گيرد. اين حقيقت چيزي جز علم نيستبه دست او صورت مي

21(.

با؛عقل نيز در اين مسلك از جهت حقيقت چيزي جر علم نيست تنها از جهت متعلق

و كاشف؛هم اختلاف دارند. حقيقت عقل همان حقيقت علم است علمي كه نور حقيقي

و قبح ذاتي تعلق گرفتامنته،حقايق بود مي، وقتي اين نور به حسن و به آن علم گويند

ميوقتي اين نور  و ماهيت افعال تعلق گرفت از آن به عقل تعبير شود به خصوصيت

).34-33ص(همان، 

و عقل از جهت مباني مكتب تفكيك به شد بعد از آنكه حقيقت علم  ممكن،اجمال بيان

مياست سؤ و نور كشف پس چرا برخي مواقع ابتدا،شوندالي رخ دهد: اگر امور به عقل

آن،دانيمجيزي را نمي مي سپس به چرا همان موقع،كنيم؟ اين علم كه ثابت بودعلم پيدا

شيءشي و بعد از گذشت مدتي توانست ماءخاص را براي ما نمايان نكرد خاص را به

 بنماياند؟

مي پرسشاين پاسخدر و ظهور همه حقانيز آنها قيگويند هيچ شكي نيست كه كشف

و عقل است و سنت خداوند بر اين؛به علم از ولي عادت تعلق گرفته است كه اين كشف

و هدايت است كه يكياي گونهبه؛طريق اسباب صورت بگيرد. يكي از همين اسباب، تذكر

)ص(رسول گرامي اسلام؛ ترين وظايف انبيا نيز همين امر قرار داده شده است از مهم

فرمايند: مي)ع(علي حضرت». الأخلاق مكارم لأتمم بعثت«يا»أرسلت بالتعليم«فرمايند: مي

و ليثيروا لهم« و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يذكرّوهم منسي نعمته ليستأدوهم ميثاق فطرته

).34-33صهمان،(»دفائن العقول
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اده فرض ايدئولوژيكي در بررسي روايت مورد بحث استف پاسخ مذكور به عنوان پيش

و شود؛ زيرا مطابق اين مكتب،مي باعطاي عقل فعل خداوند است آوردن دستهانسان در

و عاقل آوردن اسباب كشف امور بلكه نقش او شايد در فراهم،شدن هيچ نقشي ندارد عقل

و غيرمنكشف باشد و علم؛مجهول بدين صورت كه اسبابي را فراهم آورد كه اين عقل

و عقل هيچ؛اشيائي را براي انسان كشف كنند گونه دخالتي نخواهد ولي در اصل وجود علم

 داشت. 

ر.2 و بررسي معناشناسي  فرض مكتب تفكيك وايت بر اساس پيشنقد
مي فرض بيان اكنون به تبيين روايت با توجه به پيش شود. بر اساس اين شده پرداخته

فراهم-نمودن عاقل–با تعليمات خود زمينه را براي فعل خداوندانفرض، پيامبر پيش

مي؛سازند مي و نواهي خداوند را به مردم ابلاغ و هر كس كه بدين سان كه انبيا اوامر كنند

و-عقل–لايق دريافت فعل خداوند گوش فرا داد، به تعليمات انبيا به هر كس خواهد بود

را،تعليمات آنها گوش ندهد و خداوند آنها خود را از اين نعمت الهي محروم ساخته است

 عاقل نخواهد ساخت.

ميا  توان از دو جهت بررسي نمود:ين تبيين را

؛فرض مسئله پيش دربارهبحث.1

 فرض بر روايت مذكور. تطبيق اين پيش . بحث درباره2

گونه كه شايد برخي بدين؛فرض مسئله، بحثي مبنايي خواهد بود پيش دربارهبحث

و معلوم بالذات از جهت وجودي هيچ مغايرتي با هم ندا و هر دو به معتقد باشند علم رند

و اعتبارات متفاوت است لحاظامنته؛يك وجود موجودند اين وجود به يك لحاظ علم.ها

و به يك لحاظ معلوم الذ؛چنين بحثي، از حوزه مبحث قياس فرضي خارج است*.است

مي در ادامه فقط به تطبيق اين پيش (جهت دوم از بحث) پرداخته شود. در فرض بر روايت

ت ميبررسي اين  شود.طبيق از طريق قياس فرضي در قالب كدگذاري ناقص استفاده

در(كه در فلسفه صدرايي چنين ديدگاهي وجود دارد گونه همان* و معقول و عاقل ر.ك: مبحث اتحاد عقل

.)كتب فلسفه
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في بر فرض كه پيش و اساس داشته فرض مسئله حتي استدلال،با مباني ديني،نفسه پايه

و مقصود آن را بيان نميفرض پيشاين،عقلي نيز سازگار باشد تواند ضميمه روايت شود

و شواه؛كند ساختن كيفيت ناسازگاري ناسازگار است؛ براي روشند مختلف زيرا با سياق

و در ادامه نيز از خانواده،ناچار بايد از معناشناسي شروع كنيم به سپس به موارد استعمال

 حديثي بهره ببريم.

ص4ج، 1404فارس، ابن(���"56 �34$ مي عقل را به معناي)69-71، ومنع و قوه داند

بكننده از ارتك عقل نيز قوه منع و العين«:كاربردن سخنان ناپسند استهاب افعال زشت

عظْمه على والقاف واللام أصلٌ واحد في الشَّيء أو ما يقارب �JWNXمنقاس مطرد، يدلُّ

�JWNX*عل��ذمَيم القَول والف مي.». من ذلك العقْل، وهو الحابس عن كند كه در ادامه تصريح

عقَلْت القتيلَ ��%�Y:Zمن الباب العقْل، وهيو«:استعقل به معناي ديه نيز به كار رفته  . يقال:

.»أعقله عقلاً، إذا أديت ديته

و عقل عنه را نيز چنين بيان مي را»عقله«كند كه سپس فرق ميان عقله يعني ديه او

يعني جنايت» عقلت عن فلان«ولي؛چه اين ديه بر وي لازم باشد يا نباشد،كردن پرداخت

و ديه را به گردن او ب،اي را كه بر شخص لازم بود گرفتن و پرداخت نمايد:راو  عهده بگيرد

غرَِمت جنايتهَ« : أعطيت ديتهَ. وعقلَت عن فلانٍ، إذا .»عقلت القتيلَ

[بي المحيط قاموس در ج(فيروزآبادي، ص4تا]، ) ابتدا عقل به معناي علم18-19،

يا؛ يعني خوبي يا بدي اشيامتعلق اين علم ممكن است صفات اشيا باشد.دانسته شده است

و خوب تشخيص خوب،ممكن است متعلق اين علم و تر از ميان خوب و بد از ميان بد تر

به،يعني هر نوع دانستني؛مطلق باشد بدتر باشد يا ممكن است اصلاً هرچند ممكن است

ب معناي قوه ميواسطه آن حسنه اي باشد كه يا فيروزآبادي.شودو قبح معلوم آورددر ادامه

ميمي اطلاق نمود. بعد از اينكه،اند به معاني كه در ذهن جمع شدهعقل را توان شود كه

مي،دانداين چند معنا را محتمل مي كند: عقل نور نظر نهايي خود را درباره عقل چنين بيان

ب ميواسطه آن نفس علوم ضروريهه روحاني است كه كند. سپس ادامهو نظريه را درك

اي را كه بر شخصي واجب يعني ديه» عقل عنه«دهد كه عقله يعني دانستن امري؛ ولي مي
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ج1407( جوهري او به گردن بگيرد.،بود ص5، بها) عقل را به معن1769، و نهي يا ي منع

 كند.ديه تعريف مي

كهبا توجه به موارد فوق مي و نهي است توان چنين برداشت كرد .عقل به معناي منع

مي قوه عقل نيز قوه و گفتار نابجا منع لذا لازمه؛كنداي است كه از انجام كارهاي ناپسند

و بد را بشناسد تا بتواند از انجام كار ناپسند جلوگيري كند ، چنين منعي اين است كه خوب

و امر الا بدون شناخت اين امور هيچو به انجام كار خوب از گونه منع به ترك كار زشت

از،به اصطلاح منطقي المحيط قاموسعقل صادر نخواهد شد. پس  تعريف در مقام تعريف

و با دلالت التزامي نيز به دانسته كه عقل به معناي منع اكنون به لازم استفاده كرده است. شد

و فهم دلالت داشت چنين توان روايت را به گونه ديگر فهميد. مقصود روايتمي،شناخت

و  و نواهي الهي را به مردم برسانند و اوامر است كه خداوند رسولانش را فرستاد تا پيام

و در اثر اين شناخت و نواهي الهي را بشناسند اقدام به منع از كارهاي،مردم نيز اوامر

و بيروني است.  ناپسند نيز بنمايند. اين معنايي كه براي روايت بيان شد مطابق سياق دروني

و آشكار تب يين كيفيت سازگاري معناي مذكور با سياق دروني با توجه به معناشناسي معلوم

ميمي و خانواده حديثي نيز توان سازگاري باسياق گردد. در ذيل با توجه به موارد استعمال

عن...«: بيروني را نيز تاييد نمود  وقال لقمان لابنه : يا بني اعقل عن االله فإن أعقل الناس من عقل

).308ص،9ج،1408كثير،(ابن»االله

اين است پرسش اكنون.به پسر خود توصيه به تعقل عن االله دارد لقماندر اين سخن

به؛كه اگر عقل عن االله تعقل به اين معنا باشد كه خداوند شخص را عاقل نمايد آيا توصيه

و امر به آن امكان ب عن االله –نيست؟ آيا فعل خداونده مالايطاق پذير است؟ آيا جزء تكليف

منفي خواهدها پرسشاين پاسخ بگيرد؟ قطعاًتواند تحت اختيار عبد قرارمي-نمودن عاقل

و درنتيجه استدلال به تطبيق پيش فرض مكتب تفكيك بر روايت مورد بحث ما نيز بود

 صحيح نخواهد بود.

حدمخلد، قال: أخبرنا الخلدي، قال أخبرنا ابن- :، قال@��"� أبيبن محمدبن ثنا الحارث:

عنبناالله محبر، قال: حدثنا عباد عن عبدال حدثنا داودبن االله عليه صلى-: أن النبيعمربن دينار،
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االلهقال-وآله ذميم المنظر، هو حقير عند الناسو أمره-عز وجل-: كم من عاقل عقل عن

في، يهلينجو غدا، وكم من ظريف اللسان، جميل المنظر عند الناس (شيخ»��� �"�ك غدا

).393ص،1414 طوسى،

الخطاب لموت ألف قال عمربن:هلال قالبن حدثنا داود ثنا سلام عن هشام عن حميد-

عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عاقل عقل عن االله أمره فعلم ما أحل االله له وما 

حرم عليه فانتفع بعلمه وانتفع الناس به وان كان لايزيد على الفرائض التي فرض االله عزوجل 

).261صتا]،[بي،@��"� أبيبن(حارث وكذا قال النبي صلى االله عليه وسلم ]:��Aعليه كثير 

االله«در اين چند روايت بعد از س»عقل عن الؤيا كلمه امره وجود دارد يا شرعه. حال

و اي عاقلاين است كه اگر عقل عن االله را به معن ساختن خداوند باشد، چگونه كلمه امر

با كند؟ اصلاًشرع به عقل عن االله ارتباط پيدا مي آيا معناي صحيحي براي جمله مذكور

مي توجه به معناي ارائه سشده با توجه به معناي ال فوقؤتوان تصور كرد؟ ارائه جواب براي

به؛فرض مكتب تفكيك كمي مشكل است مستفاد از پيش ولي اگر معناي عقل عن االله را

و معرفت در اين،دلالت داشت،معناي منع دانسته شد كه به دلالت التزاميه نيز بر شناخت

م صورت به يا ها كلمه امره ها را معنا نمود. در اين نمونه توان اين روايتيراحتي يا شرعه

كه در اين صورت نقش بدل اشتمال را خواهد-شودبه صورت مجرور در نظر گرفته مي

و؛يعني كسي از خداوند خردمند شود؛داشت هدايت پذيرد. يعني از امر الهي خردمند شود

د نظر ما نيز بايد ملتزم شد كه بدل اشتمال حذفورمبا توجه به اين توضيح، در روايت 

شد»ليعقلوا«فاعل فعل ثانياً؛شده است مد-نيز عباد خواهند نظر يا به صورت منصوبي

عن«توان داشت كه در اين صورت مي با؛ي عرف دانستارا به معن»عقل يعني كسي كه

دوأت و فهميده است. طبق هر بهييد الهي امر خدا را شناخته مي احتمال توان بدون راحتي

با معناي ارائه لذا؛گونه تكلفي روايت مذكور را معنا نمود هيچ دمور ني نيزوسياق بيرشده

 ييد است.أت

وقوله ��A�9عن حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال: ثنا سعيد- إذ: ا منهم من يستمع إليك حتى

ممخرجوا من عندك هؤلاء المنافقون، دخل رجلان و: رجل ن عقل عن االله وانتفع بما سمع
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برجل لم يعقل عن االله و\6\�: الناسا سمع، كان يقالم، فلم ينتفع سامع : فسامع عامل

).66ص،62ج،1415(طبري، سامع تاركو غافل

تاين روايت نيز مي و برداشت مذكور را ييدأتواند از جمله خانواده حديثي قرار بگيرد

االله«كند؛ زيرا بعد از عبارت  . اگر عقل عن وجود دارد»انتفع بما سمع«عبارت،»عقل عن

»انتفع بما سمع«در اين صورت،به اين معنا باشد كه خداوند بندگانش را عاقل نمايد االله

شد چندان و شناختااما اگر عقل عن االله به معن؛مرتبط به جمله ماقبل خود نخواهد ي منع

به،باشد شداراحتي معن روايت و از آنچه؛خواهد و نهي خدا را بشناسد يعني كسي كه امر

و شناخته است مي،شنيده مبهره مند گردد. اين روايت يد برداشت ما از معناي عقلؤتواند

 عن باشد.

و به حتي مي توان علاوه بر خانواده حديثي از موارد استعمال اهل فن نيز كمك گرفت

ل ميمعناي اين  گرد:فظ پي برد. در ذيل چند نمونه از آنها ذكر

االله- من دلو في دارهم "�Mمج-صلى االله عليه وسلم-وروى أنه عقل عن رسول

).33ص،6ج،1415حجر،(ابن أخرجه البخاري من طرق عن الزهري عنه

ففسق وكان من الجن«ثم قيل: الاستثناء من علامات العموم وقد عقل عن قوله تعالى-

).390ص،12ج،1388(مازندراني،» عن أمر ربه

االله«شده در اين دو نمونه نقل وجود دارد. اگر»عقل عن قوله تعالي«و»عقل عن رسول

و اين عمل نيز از جمله افعال خدا باشد عاقلاعقل عن به معن عن،ساختن باشد عقل

به درحالي؛رسول االله معنا نخواهد داشت مي كه ن اين موارد را با توجه به معناي تواراحتي

و از ورود اشكال مذكور رهايي يافت.  اختيارشده در اين نوشته حل نمود

مييگرفتن نقانظربا در دوص احتمال دوم از چهار احتمال اول توان چنين ادعا نمود كه

م و و سوم) نيز با شواهد (احتمال اول تن يدات ارائهؤاحتمال ديگر و ها شده سازگار نيست

تواند از مقبوليت لازم برخوردار گردد؛ زيرا احتمال سوم بر احتمال چهارم است كه مي

فرض احتمال سوم اين است كه فعل بدين صورت كه پيش؛مبناي احتمال دوم استوار است

اند.و بالذات كار خداوند است كه اين كار را انبيا به نيابت بر عهده گرفته نمودن اولاً عاقل
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شد ال دوم با مشكل روبهوقتي احتم با،احتمال سوم هم كه مبتني بر احتمال دوم است،رو

م زيرا؛يدات بيروني سازگار نيستؤهمان مشكل مواجه خواهد شد. احتمال اول نيز با

م از عبارت روايت حذف،يدات خارجي كلمه امره يا شرعه كه بدل اشتمال استؤمطابق

بلكه فاعل فعل مذكور،ل عقل عن را انبيا دانستتوان فاعدر اين صورت نمي.شده است

 بندگان خواهند بود.

 گيري نتيجه

و انواع آن به شد ابتدا به قياس فرض سپس احتمالات چهارگانه متصور،اجمال اشاره

ليعقلُوا عنِ اللهّ«درباره روايت  رسلَه إِلَى عباده إِلّا و هاءأنَْبِي ثَ اللّهعا بهر»م و براي مطرح

و ترجمه يد. در ادامه نيز با توجه به ها ارائه گرد يك از اين احتمالات شواهدي نيز از كتب

فرض مكتب تفكيك، روايت مذكور بررسي شد كه در اين تبيين از روش قياس فرض پيش

و بيروني  اضافي ايدئولوژيكي استفاده شده است. اين تبيين به جهت اينكه با سياق دروني

در،سازگار نبود و بيروني مقبول واقع نشد. كيفيت ناسازگاري تبيين فوق با سياق دروني

و  متن مورد اشاره واقع شد. درنهايت نيز با توجه با قياس فرض ناقص معناي همسو

و بيروني ارائه گرديد. مطابق اين قياس معناي روايت چنين أييدت شده با سياق دروني

و خداوند رسولانش خواهد شد: و نواهي الهي را به مردم برسانند و اوامر را فرستاد تا پيام

و در اثر اين شناخت و نواهي الهي را بشناسند اقدام از كارهاي ناپسند،مردم نيز اوامر

د.دوري كنن

و مĤخذ  منابع
چ اول، محمد علي الشيخو الموجود عبد أحمد عادل؛ تحقيق الشيخ���7(�حجر؛ ابن.1 معوض؛

ق.1415، ��!7� � دارالكتببيروت: 

[بي محمد؛ تحقيق عبدالسلام��"�6 مقاييس معجم فارس، احمد؛ ابن.2  الإعلام "��N9جا]، هارون؛

ق.1404الإسلامي،

چ اول، بيروت: دار؛ تحقيق علي%��:�1 � ���89 �كثير؛ ابن.3 ق.1408 العربي، التراث إحياء شيري؛

4.) .6���،1365" � دارالكتب تهران:؛الكافي يعقوب؛)، محمدبن\�����6[كلينى
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چ عبدالغفور؛ تحقيق أحمدالصحاحالجوهري؛.5 للملايين، چهارم، بيروت: دارالعلم العطار؛

ق.1407

 محمد عبدالحميد مسعد؛ تحقيقالحارث مسند زوائدعن (6$�����9;؛ @��"� أبيبن الحارث.6

[بي والتوزيع للنشر : دارالطلائع������5السعدني؛  تا]. والتصدير،

[بي "��N9؛ قم: =8<���8=>فهد؛ حلي، ابن.7  تا]. وجداني،

��<� انتشارات قم:؛الأمالي طوسى؛ شيخ.8#����A،1414.ق

العطار؛ بيروت: جميل صدقيو الميس خليل؛ تحقيق الشيخالبيان جامعجرير؛ طبري، محمدبن.9

ق.1415والتوزيع، والنشر ��N^7,� دارالفكر

ق.1404 الوفاء، "_��J بيروت:؛بحارالأنوار مجلسى؛.10

[بيالمحيط القاموسفيروزآبادي؛.11 [بي؛  تا]. جا]،

نصنيا، عليرصا؛ قائمي.12 چ اول، تهران: سازمان انتشارات : نشانهبيولوژي و تفسير قرآن: شناسي

و انديشه اسلامي،  .1389پژوهشگاه فرهنگ

چكافى اصولمحمدباقر؛،اى كمره.13 .1375، اسوه انتشارات، قم: سوم؛

.ق6����،1388"  دارالكتب؛ تحقيق شعراني؛ تهران:الكافي اصول شرحملاصالح؛ مازندراني،.14

ق.1418، رضوي قدس آستان مشهد: دوم،چ؛المعادو المبدأ حول تنبيهاتمرواريد، حسنعلي؛.15

[بي اسلاميه علميه فروشى اول، تهران: كتابچ؛كافى شرح اصولسيدجواد؛ مصطفوى،.16  تا].،



68

ييز
پا

13
93

ارة
شم

/
59/

هد
م

ي
صرت

ن
ي

ان
هور

ا


